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 چکیده 
پردازند. در این میان، آیـات و   تعالی می های متعددی به شناخت حق  اندیشمندان اسلامی با برهان
تعـالی وـااهی    کنند. از جمله احادیثی کـه بـر ااتـات وجـاد واجـ   روایاتی بر این براهین دلالت می

است. اورچه صحت سندی این روایت قابل خدشه اسـت  امـا بـر « للهاعرفوا الله با»دهد، روایت   می
تاان به آن اعتمـاد کـرد و در عـین حـال وجـاد  اساس قرائن، متن آن همچنان مارد پذیرش است و می

افزایـد. افـزون بـر ایـن، از دیربـاز مت،لمـان،   مضمان بر استااری دوچندان آن می احادیث و ادعیۀ هم
هـای متتلـخ خداشناسـی از آن بهـر    این حـدیث تاجـه نمـاد  و بـرای را  فلاسفه و عرفای شیعه به

تـاان   های آنان را در چندین محـار مـی  های اندیشمندان، دیدوا   طار کلی با تأمل در تتیین  اند. به  ورفته
بندی کرد که عتارتند از: شناخت خدا از را  زدودن صفات نقص متلاقـات  شـناخت حلـالی   دسته

یافته از جانـ  خـدا  شـناخت خـدا در پرتـا قـر؛ الهـی   های سامان  واسطۀ را   ناخت به خداوند  ش
واسطۀ حقیقت وجادی متلاقات  شناخت حضاری خـدا پـا از وـذر از حقیقـت   شناخت خدا به

پایانی بـا تاجـه بـه    سه دیدوا وجادی متلاقات  شناخت خدا متتنی بر برهان صدیقین. در این میان، 
با در نظر وـرفتن هرچند  تر هستند. عنایی حدیث و وجاد برخی شااهد روایی و عقلی، دقیقهای م  لایه

با تاجـه خدا متتنی بر برهان صدیقین،  شناختقرائن متنی حدیث و استظهارات عرفی، دیدوا  ناظر به 
ـتر است.   صحیح« عناان نتستین مسئله فلسفه وجاد واج  به»به تقریر  ی تطتیق روایت بـا برهـان لم 

   کند.  نحاۀ شناخت خدا با خدا را تتیین میتر از تقریر فاق قرار دارد که  نیز در مرتتۀ نازل
 شناخت خدا، برهان صدیقین، علم حضاری، تاحید.حدیث، فقه الحدیث امامیه،  :واژگان کلیدی
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 مقدمه
که  ارد  چنانجایگا  بنیادین و متنایی در میان اصال اعتقادی د، آفرین و ااتات او  شناخت هستی 

تاحیـد از متـانی اعتقـادی ، صارت کلـی وابسته و فرع بر آن است. به، باور به سایر مسائل عقیدتی
اصال اعتقادات دیگر به درستی درک ، ای که اور این متنا به درستی درک نشاد  وانه  شیعیان است  به

وع کرد؟ با دیـدن حال پرسش آن است که برای شناخت حضرت حق از کجا باید شر نتااهند شد.
را  دیگـری وجـاد آیات الهی به وجادش ایمان آورد یا با شناخت نفا خایش خدا را بشناسیم؟ یا 

بـه ایـن « اعرفووا اللوه باللوه»برخی از اندیشمندان شیعه بـا اسـتفاد  از حـدیث ، در این میاندارد؟ 
 اند.  ها پاسخ داد   پرسش
دستۀ نتسـت: از وجـاد  شاد:  دسته برهان آورد  می دو تعالی   حقطار کلی برای ااتات وجاد   به
دسـتۀ دوم: از علـت و تحلیـل و بررسـی آن حقیقـت وجـادش را   کنند  علت را کشخ می، معلال

 کنیم.  کشخ می
عرفـا و ح،مـای ، ام،ان دارد. در این میان« اعرفوا الله بالله» حمل این دو ناع برهان بر حدیث

ورزند که این حدیث بیانگر تلدیق شناخت حضاری  مر اصرار میباورمند به شیاۀ شهادی بر این ا
روایـت را شـاهدی در ااتـات شـناخت ، به پروردوار است. همچنـین اللـ  محـداان و مت،لمـان

دسـت  های عقلایـی به اندیشـی طار الزامی از طریق ژرف کنند که به تعالی تلقی می حلالی به حق 
ورچـه آن را ، اند یت را مؤیدی بر برهان صدیقین دانسـتهنیامد  است. برخی از ح،یمان نیز این روا

 کنند.  منحلر بر این امر نمی
د یآقایان س: اند  عتارتند از  برخی پژوهشگران که در مقالاتی به تتیین روایت فاق همت وماشته

 ۀمقالـ، با ت،یه بر برهان صدیقین و تقریرهـای متفـاوت بـر آن یسن صالح و محمد جعفرحمحمد
آقـای محمـدعلی  انـد.  را نگاشته« ( در برهان صدیقیناعرفو الله باللهاستشهاد به حدیث )واکاوی »

و آقایـان حسـن ریـایی « پژوهشی در تفسیر تطتیقی شـناخت خـدا بـا خـدا» ۀاسماعیلی در مقال
بازخاانی تفسیر معرفت خدا بـا خـدا در » ۀمحمد علی اسماعیلی و رحمان عشریه در مقال، هفتادر

، اندیشـمندان ۀوانـ  هـای د   دیـدوا ، های فراوانی با ی،ـدیگر دارنـد  که اشتراک« بیت اهلروایات 
اند. در حقیقت در مقالۀ نتست   پیرامان مجماعه روایات معرفت خدا با خدا را مارد تاجه قرار داد 

بر یک دیدوا  تمرکز شد  است و در مقالۀ دوم و سام مجماعه روایات شناخت خدا بـا خـدا مـارد 
کـه   حـال آن، اند  جه قرار ورفته است. هر سه پژوهش فاق از پرداختن به تحلیل سندی پرهیز کرد تا

را از جهت سند و متن تحلیل نماییم و یمن « اعرفوا الله بالله»ما در پژوهش حایر برآنیم حدیث 
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را نمایـان تـرین تتیـین   صـحیح، هـا  های اندیشمندان امامیه و ارزیـابی آن  ترین دیدوا   طرح شاخص
سازیم. پرسش بنیادین پژوهش حایر این است که آیـا از جهـت سـندی روایـت فـاق قابـل قتـال 

تااند مش،ل سند را برطرف نماید؟ دلیل استح،ام یا یـعخ محتـاای حـدیث   است؟ آیا محتاا می
 چیست؟ همچنین اندیشمندان شیعه چه تحلیلی بر این روایت دارند؟

 مصدرشناسی روایتالف( 
از دیـر زمـان در میـان ، انع،ـاس یافتـه یـیکـه در منـابم متقـدم روا« اعرفوا الله بالله»ث یحد

تعالی مارد استناد قرار ورفته است. با مراجعه بـه  شناخت حق  ۀادل عناان بهفلاسفه و عرفا ، مت،لمان
م از امـا، یابیم که این حدیث بـا انـدکی اخـتلاف در تعـابیر درمی« دیالتاح» و «یال،اف»دو کتا؛ 

کـه تفـاوت در   ها با ی،دیگر متفاوت است. با تاجه به ایـن  سند آن هرچندنقل شد  است   علی
 باشد.  بیان هر دو روایت لازم می، های این حدیث وردید   تعابیر منجر به اختلاف تتیین

 چنین آمد  است: « کافی»در کتا؛ 
حْمَدَ بْنِ 

َ
نْ ذَكَرَهُ عَنْ أ دٍ عَمَّ ِِ بْونِ  عَلِی بْنُ مُحَمَّ بْو َِ ََ عَونِ الْ ودِ بْونِ حُمْورَا دِ بْنِ عِیسَی عَونْ مُحَمَّ مُحَمَّ

هِ  بِی عَبْدِ اللَّ
َ
كَنِ عَنْ أ مِیرُالْمُؤْمِنِینَ  السَّ

َ
ولِوی اللوهِ بِ اللهَ  : اعْرِفُواقَالَ قَالَ أ

ُ
سَوالَِ  وَ أ سُوولَ بِالرس وَ الرَّ

مْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ الْعَدْ  مْرِ بِالَْْ َِ الَْْ حْسَا فرماد: خدا را بـه  از قال امام علی حضرت صادق  لِ وَ الِْْ
د یی نمـادن بشناسـی،ـایخدا و رسال را به رسالت و صاح  امر را به امر به معروف و عـدالت و ن

،   همـان191 :1131، ةریـمـن الح ةو التتلـر ةالإمام، بابایه    ابن1/88 :1341، ال،افیی، نیکل)
 (.93: 1931، التاحید
 صدوق چنین نقل شد  است: « تاحید»در 

بِی رَحِمَهُ 
َ
ثَنِی أ ثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللهُ  حَدَّ بِی اللهِ  قَالَ حَدَّ

َ
دِ بْنِ أ دِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّ حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

َ
عَنْ أ

 ََ دِ بْنِ حُمْرَا بِی   عُمَیرٍ عَنْ مُحَمَّ
َ
كَنِ عَنْ أ ِِ بْنِ السَّ بْ َِ هِ  عَبْدِ  عَنِ الْ مِیورُ الْمُوؤْمِنِینَ  اللَّ

َ
  :قَوالَ قَوالَ أ

حْسَواَاللهِ بِ اللهَ  اعْرِفُوا مْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ الْعَدْلِ وَ الِْْ ولِی الَْْ
ُ
سَالَِ  وَ أ سُولَ بِالرس ، التاحیـد، بابایـه )ابن وَ الرَّ

1918: 288-282.) 

در ، اند. در ایـن میـان دو منتم فاق نقل کرد  متأخر نیز این حدیث را بر متنای یگر منابم روایید
مْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ الْعَودْلِ وَ »در عتارت « امر» ۀنقل شیخ کلینی نستت به نقل شیخ صدوق واژ ولِی الَْْ

ُ
وَ أ

 َِ حْسَا اعرفوا »ای در تفسیر  تأایر ویژ ، «باء»زیادت است که با در نظر ورفتن معنای حرف جر  ، «الِْْ
 دارد.« الله بالله



 

 

«
ش

وه
پژ


قی

طبی
ثت

دی
ح

وم
عل
ه
نام

»
ل 

سا
 ،

تم
هف

ره
ما

 ش
،

 
هم

زد
دوا

، 
ن 

ستا
 تاب

 و
هار

ب
99

11
 ش

482 

  مضامین مشابه روایت
شایم   با حدیث فاق مااجه می مضمان همبا مراجعه به جاامم حدیثی شیعه به روایاتی مشابه و 

 شاد.  می «اعرفوا الله بالله»به ناعی ست  اتقان و اعتماد به محتاای روایات ، که افزون بر تأکید
 و چنین عریه داشتم: رسیدم  منلار بن حازم نقل کرد  که به خدمت امام صادق

 ََ ی نَاظَرْتُ قَوْماً، فَقُلْتُ لَهُمْ: إِ ُِ اللهَ   إِنس جَ
َ
كْرَمُ   أ

َ
هِ، فَقَالَ:   وَ أ ََ بِاللَّ ِِ الْعِبَادُ یعْرَفُو َْ یعْرَفَ بِخَلْقِهِ، بَ َ

مِنْ أ
وهُ  تـر از آن   و بـزر  ها وفتم که همانا خداوند والاتـر  ووا نمادم و به آن   من با مردمی وفترَحِمَكَ اللَّ

شـاند. امـام فرمادنـد کـه  بل،ه بندوان به خدا شـناخته مـی، وردد است که به خلق خایش شناخته 
 .(1/82  :1341، ال،افی، کلینی« )خداوند تا را رحمت کند»

 ت کرد  است: یچنین روا عتدالاعلی از امام صادق
هُ یعْرِفُ  » نَّ

َ
وْ بِصُ اللهَ  مَنْ زَعَمَ أ

َ
وورََ هُ بِحِجَابٍ أ َُ ََّ حِجَابَوهُ وَ مِثَالَوهُ وَ  لِ لَِْ ورِ؛  ْْ وْ بِمِثَالٍ، فَهُووَ مُ

َ
ورَةٍ أ

مَا عَرَفَ  هُ عَرَفَهُ بِغَیرِهِ؟! وَ إِنَّ نَّ
َ
دُهُ مَنْ زَعَمَ أ ، فَكَیفَ یوَحس د  ، مُتَوَحس مَا هُوَ وَاحِد  وهِ، اللهَ   غَیرُهُ، وَ إِنَّ مَنْ عَرَفَهُ بِاللَّ

مَا یعْرِفُ غَیرَهُ لَیسَ بَینَ الْخَالِقِ وَ الْمَخْلُوقِ شَیفَمَنْ لَمْ ی   هرکـه ومـان کنـد «ء   عْرِفْهُ بِهِ، فَلَیسَ یعْرِفُهُ، إِنَّ
را یمشرك است  ز، ا به مثالیصارت   ا بهیان او و خلائق یشناسد به حجا؛ و واسطه م که خدا را می

ای  گانـه، یسـت کـه آن جنـا؛ین نیـت و جز ار خدا اسیل، که حجا؛ و صارت مثالی که قرار داد 
کنـد کـه او را  که ومان می اد نماد  آنیگانگی یاند و چگانه او را به  د یگانگی پرستیاست که او را به 

ر او شناخته و هر کا که خدا را به خدا شناسد او را شناخته است. همچنین هر کـا کـه او را یبه ل
زی یـان خـالق و متلـاق چیـشناسـد و م ر او را مـییبل،ه ل ،به خاد او نشناسد او را نشناخته است

 (.111ست )همان: یواسطه ن
 آماخت:  به زرار  دعایی را به این مضمان امام صادق

هُمَ  فْنِی  اللَّ سَكَ   عَرس ِْ وكَ إِ   نَ فْنِی نَبِیوكَ فَإِنَّ هُمَّ عَرس عْرِفْكَ اللَّ
َ
سَكَ لَمْ أ ِْ فْنِی نَ َْ لَمْ ُ عَرس كَ إِ فْنِوی فَإِنَّ َْ لَومْ ُ عَرس

تَكَ ضَلَلْتُ عَنْ دِینِی فْنِی حُجَّ َْ لَمْ ُ عَرس كَ إِ تَكَ فَإِنَّ فْنِی حُجَّ هُمَّ عَرس عْرِفْهُ قَطُّ اللَّ
َ
ا خـادت را ی  خدانَبِیكَ لَمْ أ

امترت را یا پیخدا، من تا را نتااهم شناخت، را اور تا خادت را به من نشناسانییبه من بشناسان  ز
حجت خاد را ، خداوندا .امترت را به من نشناسانی هروز او را نشناسمیرا تا اور پیمن بشناسان  ز به

 (.993)همان:   شام ینم ومرا  میرا تا اور حجت خاد را به من نشناسانی از دیبه من بشناسان  ز
 فرماید:   در دعای عرفه می امام حسین

هُورِ مَا لَ  َُ لِغَیرِ؛َ مِنَ الظُّ یكُو
َ
ََ هُوَ الْمُظْهِرَ لَكَ أ ی یكُو   آیا برای لیر تا ظهـاری هسـت یسَ لَكَ حَتَّ

،   مجلسـی1/73  :1133، الاعمال، طاووس ظهار تا باشد )ابن ۀتا آن لیر وسیل، که برای تا نیست
 (.33/117 :1139، بحار الاناار
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 فرماید:   در دعای اباحمز  امالی می امام سجاد
نْ 
َ
نْتَ بِكَ عَرَفْتُكَ وَ أ

َ
دْرِ مَا أ

َ
نْتَ لَمْ أ

َ
  تا را به تا شناختم و تا تَ دَلَلْتَنِی عَلَیكَ وَ دَعَوَْ نِی إِلَیكَ وَ لَوْ لََ أ

مـن ، سـای خـاد خاانـدی و اوـر راهنمـایی تـا نتـاد مرا بر هستی خاد راهنمـایی فرمـادی و بـه 
 :1139، بحـار الانـاار،   مجلسـی1/73  :1133، الاعمال، طاووس دانستم تا که هستی؟ )ابن نمی
33/11.) 

 ثیبررسی سندی حد
« تاحیـد»و « کـافی»دو طریق ماجـاد از کتـا؛ ، با تاجه به منابم رجالی متقدم و متأخر شیعه

دانـد  راویان حدیث ذکر شد  در کافی را مجهـال می، علامه مجلسی، شاد. در این میان بررسی می
بادن  شاهد این مدعا، مجهال. (1/213 :1343 ،شرح أختار آل الرسال یمرآة العقال ف، )مجلسی

ونْ ذَكَورَهُ »های رجالی نیامد  است. تعتیر  آن تاییحی در کتا؛ ۀبن س،ن است که دربار فضل  « عَمَّ
سـایر راویـان قابـل ، چرا که نام راویان ذکر نشد  است. بـا ایـن حـال، بادن اشار  دارد نیز بر مرسل

امـام حسـن  اصحا؛از او را امامی و اقه باد  و ، «د صیمریبن محم علی »که  اعتماد هستند. چنان
 :1312، شرح اصال کافی، ته است )صدرکه م،اتتاتی نیز با امام داش اند د شمار آور به  عس،ری

امامی پـیش  ۀاز محداان برجستامامی و اقه باد  و  . احمد بن محمد بن عیسی اشعری نیز(1/111
«  شیخ القمیین و وجههم و فقیههم، غیر مدافع »وی تعتیر  ۀشاد. نجاشی دربار محسا؛ می کلینی از

او را بـا ، «الِهرسوت»شـیخ طاسـی نیـز در  (.998 :1348، الرجـال، کار برد  است )نجاشی را به 
از نظـر علمـای  (.28 :1349، تالفهرسـ، طاسـیتعتیری نزدیک به همین مضامین ستاد  است )

اللـه خـایی  از نظـر آیتکه  نیز شتلیتی مااق است  چنانالنهدی الآتی محمد بن حمران ، رجال
 (.9331رقم ، 13تا:   بی، معجم الرجال، روایت نقل شد  است )خائی 113نام وی در 

سـت. سـند ا« کافی»نستی مشابه با  طار بهنیز « تاحید»ویعیت سند روایت ماجاد در کتا؛ 
جدای از احمد بـن محمـد بـن ، یعیخ است. با این حال، بن س،ن  بادن فضل دلیل مجهال بهآن 

محدای ، ها اشار  شد. سعد بن عتدالله  بادن آن امامی و اقه به عیسی اشعری و محمد بن حمران که
، طاسـیباشـد کـه راوی اختـار و نایسـند  چنـدین کتـا؛ اسـت ) القدر و مارد اعتمـاد می جلیل 

اسـت کـه رجالیـان امامیـه در  اصـحا؛ اجمـاع ازعمیر نیـز  (. محمد بن ابی18تا:  بیالفهرست، 
 .(882 :1349، ة الرجـالاختیـار معرفـ، سینظر دارند )طا ها اتفاق   صحت روایات نقل شد  از آن

، از را  هـایش عمیر پـا از نـاباد شـدن کتا؛ ابن ابی  مراسیل نجاشی ست  اعتماد علمای امامیه به
 .(137 :1348، الرجال، نجاشید )دان بادن احادیث می حفظ

http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B9%D8%B3%DA%A9%D8%B1%DB%8C(%D8%B9)
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B9%D8%B3%DA%A9%D8%B1%DB%8C(%D8%B9)
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B9%D8%B3%DA%A9%D8%B1%DB%8C(%D8%B9)
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%DB%8C%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8_%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%84
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بـادن  نـامعینبـن سـ،ن و  بـادن فضـل  دلیل مجهال ، بهکلی سند هر دو روایت طار ، بهبنابراین
احادیث یـعیخ السـند و نـه یـعیخ  ۀرو در زمر اینباعث ارسال سند شد  است  از، برخی روات

ر آیـات و روایـات و دلایـل خاانی این حدیث با سای هم دلیل ، بهشاند. در مقابل المتن محسا؛ می
 بریم. به صحت محتاایی آن پی می، متقن عقلی

 مطابقت مفاد حدیث با برهان لمّیب( 
آن از معلال پی به علت یـا از احـد المتلازمـین پـی بـه  ۀواسط برهانی را که به ، در دانش منطق

پـی بـه معلـال بـرد  آن از علـت  ۀواسـط و برهانی را کـه بـه « برهاَ إَ»، شاد متلازم دیگر برد  می
 وایند.  می« برهاَ لم»، شاد می

ـی چنـین « اعرفوا الله باللوه»در تطتیق روایت ، برخی از اندیشمندان ۀاز وفت ـی و لم  با برهـان ان 
، وانه شـناخت معلال که اار اوست نقش دارد  اما این، شاد که ورچه در شناخت علت برداشت می

دهـد.  شناختی محدود و در حد معلال از علت ارائـه میولی ، شاید شناخت کاملی از معلال باشد
در ، علت اسـت، جا که تمام حقیقت  از آن، که اور از طریق خاد علت به شناخت آن برسیم  حال آن

به دلیـل ، تری خااهد باد  زیرا شناخت علت از طریق معلال این صارت شناخت ما شناخت کامل
شـرح ، نمایانـد نـه بیشـتر )صـمدی آملـی می وجاد محدود خایش را، محدودیت وجادی معلال

ای این حدیث را متنای شناخت خدا از خـدا  عد ، (. بنابراین1/19: 1911، دروس معرفت صمدی
ی است  یعنی شناخت خدا حاصل نمی دانسته که از خدا بـه   مگر این، شاد اند که مطابق با برهان لم 

شـناخت متلاقـات حاصـل  ۀواسـط دا بـه شناخت خ، «ان»براساس برهان ، خدا برسیم. در مقابل
 شاد )همان(. می

ـی ، همچان برخی ادعیـه بیت اهلبا دقت در متان روایی  بـه معرفـت نـاظر بـه برهـان لم 
 فرماید:  می امام سجاد که پیشتر بیان شد ایم  چنان راهنمایی شد 

نْتَ دَلَلْتَنِی عَلَیكَ وَ دَعَوَْ نِی إِلَیكَ وَ 
َ
نْتَ  بِكَ عَرَفْتُكَ وَ أ

َ
دْرِ مَا أ

َ
نْتَ لَمْ أ

َ
  تا را به تا شناختم و تا لَوْ لََ أ

مـن ، سـای خـاد خاانـدی و اوـر راهنمـایی تـا نتـاد مرا بر هستی خاد راهنمـایی فرمـادی و بـه 
 :1139، بحـار الانـاار،   مجلسـی1/73  :1133، الاعمال، طاووس دانستم تا که هستی؟ )ابن نمی
33/11 .) 

خـاد خـدا  ۀواسـط ت بیانگر آن است که شناخت خدا برای ایشـان بـه دعای حضرت در حقیق
کـه  نیـز جـاری شـد  اسـت  چنان حاصل شد  است. ایـن معنـای ژرف در بیـان امـام صـادق

 فرمایند:  می
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مَا عَرَفَ  مَوا یعْورِفُ اللهَ   إِنَّ هِ، فَمَنْ لَمْ یعْرِفْوهُ بِوهِ، فَلَویسَ یعْرِفُوهُ، إِنَّ هرکـه خـدا را   غَیورَهُ مَنْ عَرَفَهُ بِاللَّ
خدا را نشـناخته اسـت  بل،ـه ، پا هرکا او را به خادش نشناسد، خدا را به خدا شناخته، شناسد

 (.1/111  :1341، ال،افی، کلینیشناسد ) ر او را مییل
هـای دیگـر تـاان  شناخت خـدا بـا خداسـت و را ، فرمایند را  درست خداشناسی امام وایا می

در تاصـیخ چنـین شـناختی ، نیز در دعای عرفه امام حسین ندارند. کامل برای شناخت خدا را
 فرماید:  می

ََ هُوَ الْمُظْهِرَ لَكَ  ی یكُو هُورِ مَا لَیسَ لَكَ حَتَّ َُ لِغَیرِ؛َ مِنَ الظُّ  یكُو
َ
  آیا برای لیر تا ظهاری هسـت أ

،   مجلسـی1/73  :1133، الاعمال، طاووس ظهار تا باشد )ابن ۀتا آن لیر وسیل، که برای تا نیست
 (.33/117 :1139، بحار الاناار

ی اشار  می، از نظر محققان رسـاند  عرفـانی را می ۀکند و این ن،ت فراز فاق به مسئله ظهار و تجل 
همگی از ، که هستی و وجاد لیر از خدا و به تعتیر عرفانی ظهار و نمادها که از خاد ظهاری دارند

ی شد  است ک ها )مُظهِر( باشد.   آن این است که خدا ظاهرکنند  آن ۀه لازموجاد الهی ظاهر و متجل 
باید از خادش و نـه از ناحیـه معلـال و ظهـارش صـارت ویـرد « مُظهِر»شناخت حقیقی ، بنابراین

 (.111: 1931، ح،مت و شریعت، )قدردان قرامل،ی
ال از قایی سعید قمی نیز معرفت خدا را از خدا دانسته است و معرفت و شناخت خـدای متعـ

داند. با این تاییح که معرفت به چیزی که ستتی دارد از طریق علـم بـه  طریق مم،نات را محال می
پا معرفت به هـر متلـاقی از طریـق ، شاد و چان خدا مست  الاستا؛ است آن ست  حاصل می

که معرفت به خدا از طریـق معرفـت بـه متلاقـات   شاد  نه این معرفت به خدای متعال حاصل می
 (.9/713 :1117، شرح تاحید صدوق، شاد )قمی حاصل

کـه   برای شناخت خدا باید از آن راهی که عین هـدف اسـت بـه مقلـد رسـید  چنـان، بنابراین
خدا را   وی را شناختند و از تأمل در مقلد به مقلاد رسیدند. پا، او ۀاز مشاهد برادران یاسخ

از   و ظهـارش  قتیو تار و پاد حق  وجادش  انیبن  ر خدا کهیبا ل    نه خاد خدا شناخت ۀد به وسیلیبا
ران  خداوند باد  را نمـادی از معرفـت شـهادی و  داستان حضرت یاسخ، است. برخی از مفس 

ی تلقی کرد  با وی چنـین آمـد  اسـت:  که در ماجرای ملاقات برادران یاسخ اند. چنان برهان لم 
ََقَال َ تُم هَل  ا عَلمِ  خِیهَِ وََ بیِوسُفََ فَعَل تُم مَّ

َ
 أ

نتُمَ  إذَِ 
َ
اسـخ و ید چـه بـا یا دانسـتیـوفت آ، جَاهِلوُنََ أ

بـا شـنیدن ایـن سـتنان و  فرزندان یعقا؛ (81یاسخ:د. )یوا  که جاهل باد  آن، دیبرادرش کرد
   تأمل در سیمای یاسخ وفتند:
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َمَنََّ خَِِقدَ 

َ
ناََیوسُفَُوََهَذَاَأ

َ
نتََیوسُفَُقَالََأ

َ
َءِنَّكََلََ

َ
برََِِبَرننََِّالُلهََقَالوُا َأ قَِوََیص 

الَلهََعَلیَنَاَإنَِّهَُمَنَیتَّ
سِنیََِ رََال مُح  ج 

َ
ن بـرادر یـاسخ و ایاسخ هستی؟! وفت: )آری( منم یا تا همان ی  وفتند آلَََیضِیعَُأ

ت وذارد  د)سرانجام یتایی و استقامت نمایشه کند و ش،یهرکا تقای پ، من است. خداوند بر ما من 
 .(33کند )یاسخ: م نمیی،اکاران را یای( چرا که خداوند پاداش نشاد روز مییپ

  قَالُواْ »اساس تعتیر  بر
َ
كَ  أ نتَ  ءِنَّ ی  یعنی  «یوسُفُ  لََْ پی بردنـد « یوسف»به اسم ، «انت»از مسم 

حضرت یاسخ نیز نگفت: یاسخ منم. وفت: «. یاسفیتا »  بل،ه وفتند «یاسخ تایی» و نگفتند:
نَا»
َ
: 1911، تاحید در قـرآن، شناسید یاسخ است )جاادی آملی کا که می  همان    یعنی«یوسُفُ  أ

189-183.) 
مقدم بر صفت اوست ، چنین آمد  است که معرفت شتص شاهد در حدیثی از امام صادق

تِهِ وَ مَعْرِفَو َ »مقدم بر شناخت خاد اوست: ، و معرفت صفت لای  َِ و َِ  َِ اهِدِ قَبْ َّْ ََّ مَعْرِفََ  عَینِ ال  إِ
َِ عَینِهِ  ِ  الْغَائِبِ قَبْ َِ انی )ابن«  َِ در  (.913: 1929، ، تحخ العقـال عـن آل رسـالشعته حر 

کند که برادران یاسخ را به خـاد یاسـخ  فاق اشار  می ۀادامه حضرت در تأیید مدعای خایش به آی
 (.183: 1911، تاحید در قرآن، آملی )جاادی« فَعَرَفُوهُ بِهِ وَ لَمْ یعْرِفُوهُ بِغَیرِهِ »شناختند  نه به لیر او: 

ی از نظر اندیشمندان طار به هـا اشـار    تعـالی کـه بـه آن تر در شـناخت حـق  صـحیح ۀشیا، کل 
وا  صفات وی شناخته شاد و پـا از   آن، آن است که در آلاز خاد پروردوار شناخته وردد، شاد می
ی که از سنخ علم حلالی خلق به او شناخته شاد نه برع،ا. التته باید تاجه نم، آن اد که برهان لم 

   [1]با معرفت شهادی تفاوت دارد  زیرا شناخت شهادی از سنخ علام حضاری است.، است

 مطابقت مفاد حدیث با رویکرد حکمیج( 
اند که بـا تاجـه بـه واکـاوی لوـای و اصـطلاحی معنـای  برخی از متف،ران امامیه بر این عقید 

ح،یمـان و عارفـان از حـدیث  ۀیابیم که فهم آن با معنای اتتاذ شد رمید« اعرفوا الله بالله»حدیث 
وهُ » بَّ سَهُ عَورَفَ رَ ِْ ( 191: 1977،  خ لـرر الح،ـم و دررال،لـمیتلـن، )تمیمـی آمـدی« مَنْ عَرَفَ نَ

ه( به  یت فاق بهدر روا« ر؛» ۀسایی بیشتری دارد  زیرا کلم هم کار رفته اسـت.  صارت مضاف )رب 
اند. از نظـر  مقید تفاوت قائل شـد « ر؛»مطلق و « ر؛»میان ، نظران ی از صاح در این میان برخ

چـرا کـه ربابیـت هـر ماجـادی ، الیه آن نیز تاجه شاد باید به مضاف« ر؛  »در معنای دقیق ، ها  آن
ها و تمامی ماجادات لیـر از  انسان، متفاوت با ماجادات دیگر است. با این تاییح که از نظر عرفا

ر؛ ، ای از اسمای الهی هستند که آن اسم ویژ  مربا؛ اسمی الهی یا تحت تدبیر اسم، لانسان کام
از ، ویـژ  خـاد« ر؛»کند و بـه حسـ   ها تلرف می  هاست. خداوند نیز به لحاظ آن اسم در آن  آن
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خـایش « ر؛»ظرفیـت وجـادی خـاد از  ۀهر کا بـه انـداز، شاند. بنابراین مند می پروردوار بهر 
 ۀبـه آن بهـر، شناسد. پا هـر کـه خـایش را بشناسـد خاد را می، و با شناخت آن شاد مند می بهر 
« ر؛»مطلق را و نه  «ر؛»شناسد  نه  خایش را می« ر؛»برد و  پی می، ای که از خداوند دارد ویژ 

وهُ »روست که در حدیث بیان شد :  ایندیگری را. از بَّ سَوهُ عَورَفَ رَ ِْ : هـر کـا خـایش را مَنْ عَرَفَ نَ
سَهُ عَورَفَ الورَبَّ »و نفرماد  است: « شناسد پروردوار خایش را می، شناسدب ِْ : هـر کـا مَنْ عَرَفَ نَ

« ر؛»شـناخت هـر کـا بـه آن اسـمی کـه ، بنابراین«. شناسد پروردوار را می، خایش را بشناسد
مون »تتیین برهان معرفت نفا  بـر متنـای حـدیث ، صحتت و جعفری اوست دلالت دارد )خاش 

ربابیـت انسـان امـری متفـاوت بـا ، (. بر ایـن اسـاس33-37: 1933، «سه فقد عرف ربهعرف نِ
افراد یک ناع و بل،ه حالات متفاوت یک فرد  ۀباشد. همین ستن دربار ربابیت ماجادات دیگر می
 از یک ناع نیز صادق است.

 رویکرد اندیشمندان شیعه در تبیین روایتد( 
هـا از روایـت را در هفـت دیـدوا  کلـی   تحلیـل آن، مامیـهبا بررسی دقیق در آاار اندیشمندان ا

 بندی کرد. تاان دسته می

 دیدگاه اول: شناخت خدا از راه زدودن صفات نقص مخلوقات
نایسد: معنای ستن حضـرت کـه  چنین می کلینی در شرح حدیث نقل شد  از امام صادق

ه»فرماد  ه باللَّ ان را آفرید. مراد یو نارها و جاهرها و اعها  شتص، این است که پروردوار« اعرفوا اللَّ
ها است. از سایی نیز خداوند شتاهت به جسـم  ها است. مقلاد از جاهرها نیز روح بدن، انیاز اع

دسـتاری و سـتتی ، ت حـا  و درک را داردیـکا نیز در آفریـدن روح کـه نها  چیو روحی ندارد و ه
هـر وـا  کسـی شـتاهت ، نیمتا است. بنابراه ها بی ها و جسم ست. همچنین خدا در آفرینش روحین

ا نـار یـا بـدن یـخدا را با خدا شناخته و هر وا  او را به روح ، ها را نفی کند ها و روح خداوند به بدن
 (.1/88 :1341، ال،افیی، نیکلخدا را به خدا نشناخته است )، ه کندیتشت

از  دانـد. او از صفات متلاقـات میبنابراین، مرحام کلینی تنها را  شناخت خداوند را منز  دانستن 
، مفیـد معنـای اللـاق «اعرفوو اللوه باللوه»در « باء»ارائه داد،  شیخ کلینی نظر محققان، با تفسیری که

منزلۀ مقام الاهیتی شناخت که از جمله آاار او تنزیه از همـۀ نقـایص و   است که بنا بر آن خدا را باید به
، جایگزین ملدر یعنـی الاهیـت شـد  «الله»آن است که « ءبا»ها است. نتیجة اللاقی بادن  شتاهت
منزلۀ خدا بشناسید و نه کمتـر از   و معنای حدیث این است که خدا را به« اعرفوا الله بالَلوهیو »است: 

و الرسول بالرسوال  و اولوی الَمور »ترین مؤید برای این معنا فقرات بعدی حدیث، یعنی عتارت  آن. مهم
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هـا،   ت که در آن از ملدر یعنی رسالت و امر استفاد  شد  است که بـر اسـاس آناس« بالَمر بالمعروف
منزلۀ نماینـد  و رسـال خداونـد بشناسـیم و نیـز حـق  آن است که او را به  حق شناخت پیامتر اکرم

ها بدانیم. بنـابراین،  ها را دارای مقام صاح  حق امر کردن به خابی  به این است که آن شناخت ائمه
اسـت )صـالح و جعفـری، واکـاوی استشـهاد بـه « اعرفوا اللوه بالَلوهیو »و فقر  قرینه بر معنای این د

 (.129و  112-118: 1911( در برهان صدیقین، اعرفوالله باللهحدیث )
صدرا روایت  کند: مسیر شناخت خدا بـا خـدا  را چنین تتیین می« کافی»در کتا؛  نقل شد ملا 

مسـیر ، ا. در ایـن میـانیه و تقدیتنز ۀح عرفان  دیگری شیایصربه مشاهد  و  ی،یدو وانه است: 
و برخی از صـدیقین محقـق  از مؤمنان همچان امام علی یورو  خاص یجز برا، نتست در دنیا

وانه بشناسد کـه خداونـد  نایسد: هرکا خدا را بدین ست. ایشان در تاییح را  دوم نیز چنین میین
خدا را با خـدا شـناخته نـه بـا لیـرش. ، چیز شتیه او نیست شتیه هیچ چیزی از اشیاء نیست و هیچ

همچنین هر کا خدا را به چیزی تاصیخ کند یا او را به لیرش تشتیه کنـد  خـاا  آن شـیء نـاری 
: 1989، شرح اصال کـافی، خداوند را به خادش نشناخته است )صدرالدین شیرازی، باشد یا روح

9/21-29.) 
این شناخت همـان ، ها سل  وردد  ته شاند و جهات نقص از آنکه اور متلاقات شناخ  نتیجه آن

کـه بـه حُسـن فلـاحت  جای این پرسش باقی است که چـرا ائمـه، شناخت خدا است. حال
ها میسر   چنین معنایی هستند؟ آیا برای آن ۀصارت متهم در پی افاد  با این عتارات بلند به، مشهارند

دادند؟ اور چـه  ها تاجه می  ها و فقر وجادی آن لیرت در پدید ما را به ب، نتاد که همانند آیات قرآن
تاان معنای بـالاتری  رسد و می نظر نمی کامل به، ای است  اما دیدوا  ایشان شیخ کلینی فرد برجسته

 از این حدیث دریافت کرد.

 دیدگاه دوم: شناخت حصولی خداوند
هـا در ااتـات   داننـد  آن لالی میرا متتص در معنای علم ح« اعرفوا»برخی از محققان تعتیر 

واینـد: رالـ   کننـد و می معرفت اسـتناد می ۀمدعای خاد به ستن اندیشمندان لوت در تتیین واژ
کنـد )رالـ   ها معنـا می معرفت را اخـص از علـم و بـه شـناخت از روی آاـار و نشـانه، اصفهانی
بـه معنـای « عرفـان»، طلاحکه در اص  (. حال آن371-373 :1111، مفردات الفاظ قرآن، اصفهانی

وجـه مشـترک در میـان ، صارت کلـی و یافت باطنی خداوند است. به شناخت از را  شهاد درونی 
ف را « اعرفاا»قائلان به رهیافت حلالی آن است که منظار از  را معرفت اجمـالی حلـالی و معـرر

فٌ بِه اختلاف دارند )صالح و جعفری، دانند وجاد خدا می کاوی استشهاد به حدیث وا، ولی در معرَّ
رالـ  اصـفهانی ، (. جدای از اشـ،ال فـاق113-111: 1911، )اعرفاالله بالله( در برهان صدیقین

 باشد. مطلق نیز نمی طار بهمتعرض روایت نشد  و مراد او شناخت حلالی 
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 ین عقلـیکه از را  براه یحلال یخداشناس ۀجینت، اند که برخی از اندیشمندان بیان داشته چنان 
انسـان از را  ی، حضار یبه خداوند است  اما در خداشناس یتانه و کلیلا یمعرفت، شادیحاصل م

شتص خدا را بدون واسطه در عمق جان خـاد ، که در دل خاد با خدا دارد یابه رابطه یتاجه درون
(. افـزون 119: 1913، معارف قـرآن( ی  آمازشت)مجماعه ک یشناس خدای، زدیابد )ملتاح ییم

قـت ذات و یحق، میدرك کنـ یم بـا عقـل و بـا علـم حلـالیتاان یآنچه را دربار  خداوند نم، ینبر ا
ا یاش یتنها شناخت باواسطه و کل، را اساساً کار عقلیم است  زین مفاهیصفات اوست که ملداق ا

از را  دل و بـا شـناخت  یعقل وجاد ندارد  ول یاء برایاش یو جزئ یاست و ام،ان شناخت شتل
 (.133واسطه شناخت )همان:  یتاان خدا و صفات او را ب یم یحضار

علم جزئی همان علم ، شاد که در این میان بندی می جزئی و کلی دسته ۀعلم حلالی به دو وان
نیز با معرفت حلالی جزئی  تعالی   حقحسی و خیالی و علم کلی همان علم عقلی است. شناخت 

پذیر اسـت. معرفـت حلـالی   فت حلالی عقلی ام،اناز طریق معر، پذیر نیست. در مقابل  ام،ان
ی»های   واسطۀ برهان  تعالی نیز به  عقلی حق  ی»و « ان  به شـناخت « ان ی»شاد. معرفت   میسر می« لم 

حرکت و لیر  ، حدوث، ام،ان و وجا؛، هایی مانند نظم  شاد. برهان  بندی می  در آفاق و انفا دسته
ی»نیز در شمار برهان  ، تفسـیر تطتیقـی شـناخت خـدا بـا خـدا، شاند )اسماعیلی  می محسا؛« ان 

1931 :17.) 
آفاقی و « إنّی»در برخی روایات نیز بر شناخت خدا از طریق متلاقات آفاقی و انفسی و براهین 

فَ »از پدرشان که فرمادند:  انفسی اشار  شد  است  مانند این ستن امام صادق مَوا عَورَّ اللوهُ  وَ إِنَّ
َِّ وَ عَزَّ  لََلَتِ عَلَیهِ وَ الَْْعْولََمِ  جَ سَهُ إِلَی خَلْقِهِ بِالْكَلََمِ وَ الدَّ ِْ   خداونـد متعـال خـاد را بـا سـتن و «نَ

برخـی از . (1/111 :1133، ال،ـافی، ها و راهنماها به بندوانش معرفی کـرد  اسـت )کلینـی نشانه
تعالی  یل احادیث شناخت حق هایی که ذ مانند ملا صالح مازندرانی ی،ی از تتیین« کافی»شارحان 

مطرح کرد  آن است که خداوند را از طریق متلاقات بشناسیم. ایشان در ادامه چنین روشی را که با 
متعلـق مت،لمـان ، پـردازد تعـالی می ویری از حدوث یا ام،ان ماجادات به ااتات وجـاد حـق  بهر 
 (.9/19 :1113، شرح کافی، داند )مازندرانی می

ویری از  بر شناخت خدا بدون بهر ، آن مضمان همو احادیث « اعرفوا الله بالله»یت که روا  با این
چنین دیدواهی ،   با این حالتطتیق آن با رهیافت حلالی دور از ذهن استمتلاقات اشار  دارد و 

کلی قابـل رد  طار بهبا تاجه به مرات  متتلخ معنایی احادیث و وجاد برخی شااهد روایی و عقلی 
که برخلاف شناخت خداوند در عرفان عملی که از طریق علم حضاری حاصـل   تاییح آننیست. 

صـارت  کننـد. بـه  علـم حلـالی ایجـاد می، تمام براهین فلسفی مانند براهین ااتات خدا، شاد می
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شاد  معرفت حلالی نیز از انااع شـناخت  مفاهیم کلی مطرح می ۀاستدلال و برهان در حیط، کلی
بادن علم حاصل از مفاهیم کلی قابل ان،ار  در این میان، یروری و دائمیهستند.  مفاهیم ۀبا واسط

علمی کلی است. برهـان ، آید دست بهمفاهیم  ۀاور علم به پرودوار با واسط، نیست. از نظر محققان
بررسی و تحلیل ، مهر بادن است )بهشتی  ص کلی، یروری و دائمیسه ویژوی شاخ ۀنیز دربردارند
لفـظ ، (. بنـابراین133: 1939عرفـانی و قرآنـی بـراهین ااتـات وجـاد خـدا ، فلسفیروی،ردهای 

قائلان به هـر ، قابل حمل بر هر دو معنای شناخت حلالی و حضاری است. در این میان« اعرفاا»
ف را وجاد خدا می فٌ بِه اختلاف دارند.، دانند دو دیدوا  معرر  با این حال در معرَّ

 یافته از جانب خدا های سامان   راه ۀاسطو  دیدگاه سوم: شناخت به 
. داننـد کننـد  و مسـت   شـناخت خـایش می   را فـراهم دخداونـ، برخی از اندیشـمندان شـیعه

شـیخ صـدوق ، در این میاناو است.  ۀوسیل  شناختی از او و به، تعالی های معرفت حق  را ، بنابراین
قـال   بر این باور اسـت کـه« التاحید»کتا؛  «أنّه عز و جِ لَ یعرف إلَ به»ذیل حدیث دهم از با؛ 

را که مـا اوـر او را بـه یم  زین با؛ همان است که وفته شاد که ما خدا را به خدا شناختیصاا؛ در ا
امتران و یـپ ۀواسـط ها است. همچنین اور خدا را بـه   خداوند بتشند  آن، میش بشناسیهای خا عقل

هـا را   هاسـت و اوسـت کـه آن  آن ۀزانند  و فرستندینگخداوند برا، میهای او بشناس رسالان و حجت
خداوند ایجـاد ، مینفا خاد بشناس ۀوسیل د  است. همچنین اور او را به یهای خایش وردان حجت

 .(214 :1918، التاحید، بابایه ابناو را به خادش بشناسیم )، آن است. بنابراین ۀکنند
مَا عُرِفْنَا وَ لَوْ لََ نَحْنُ مَا عُرِفَ اللهُ  لَوْ لََ »رمادند: که ف در تتیین روایت امام صادق، او در ادامه

هُ  ، خداوند به حق شناختنش، های خدا نتادند ش آن است که اور حجتینایسد: معنا چنین می« اللَّ
 شدند )همان(. یها شناخته نم شد. همچنین اور خدا نتاد حجت یشناخته نم

طـار کامـل در احادیـث بروزیـدهاز   تاان به یرا م وقمتتار مرحام صد یمعنا، از نظر محققان
ق معرفه یات مرباط به شناخت خدا از طریروا یعنیروشنی دنتال نماد    ن با؛ بهیسای ایشان در ا

 یانـد. بـرا ورفته ین بـا؛ جـایرسند در ا یث که سرانجام به خدا مین حیز از ایالنفا و را  برهان ن
ث ی( و در حد281)همان:  یعرفت خدا از را  نفا و خادشناسن با؛ به میث نهم ایدر حد، نمانه

واکـاوی ، صالح و جعفـری) ( اشار  شد  است214)همان:  یدهم به معرفت خدا از را  برهان عقل
 (.113: 1911، استشهاد به حدیث )اعرفاالله بالله( در برهان صدیقین

ناسـازواری بـا ظـاهر  یلدل بـهتاجیـه شـیخ صـدوق را ، برخی از محداان مانند علامه مجلسی
معرفـت رسـال و که اولا   داند. تاییح آن و عتارات بعدی آن نادرست می« اعرفوا الله بالله»عتارت 

چرا در دو تعتیر بعدی ، وردد. اور این چنین است روایت نیز به تعلیم الهی برمی ۀاولی الامر در ادام
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سَا»از « بالله»جای   به سُولَ بِالرس مْرِ بِالْمَعْرُوفِ »و « لَِ  اعْرِفُوا الرَّ ولِی الَْْ
ُ
اسـت؟ اانیـا  استفاد  شـد « وَ أ

در مقام امر و ترلی  بندوان به ناعی از شناخت است  حـال آن،ـه تاجیـه  «اعرفوا الله بالله»تعتیر 
بـه تحلـیل حاصـل و به نحای  تناس  چندانی نداردترلی  و تشایق صیوۀ امر و شیخ صدوق با 

شـرح أختـار آل  یمـرآة العقـال فـ،   همان9/218 :1349، بحار الانااری، شاد )مجلس  می منجر
 (.1/211 :1343، الرسال

 دیدگاه چهارم: شناخت خدا در پرتو قرب الهی
شـناخت ، رسیدن به قر؛ الهی عامل شناخت حقیقی خدا است. به بیان دیگر، از نظر این ورو 

معرفت حقیقی حلال ، قر؛ حاصل شاد حقیقی خدای متعال در پرتا قر؛ الهی است  هر انداز 
تر و  قایی سعید قمی با استشهاد بـه حـدیث قـر؛ ناافـل بـه معنـایی دقیـق، یابد. در این میان می

، کنـد. در نظـر ایشـان اشـار  می، تقر؛ بنـد  بـه خـدا اسـت ۀحقیقی که نتیجتر از معرفت  شریخ
ت که براساس آن خداوند چشم و قر؛ ناافل اس ۀکه خاد نتیج  به کس  محتابیتی امر کرد  امام

آن اسـت کـه در ایـن « اعرفوا الله باللوه»معنای حدیث ، بنابراین شاد. مؤمن می ۀواش و دست بند
شـاد  مرتته از تقر؛ باشید تا خدا را با خادش بشناسید  زیرا که خدا جـز بـا خـادش شـناخته نمی

 (.9/292 :1312، شرح تاحید صدوقی، )قم
ل و تتیـل نظر م ۀخلاص، در حقیقت رحام قمی این است که معرفت خداوند ستحان از را  تعق 

ـر اسـت ، شاد  بل،ه با نار محتابیت که آن هم نتیجه قر؛ ناافل اسـت و احساس حاصل نمی میس 
تعتیر قایی سـعید قمـی را ، (. برخی از محققان9/849: 1982، سرچشمه اندیشه، )جاادی آملی

 (.191: 1913، خدا در ح،مت و شریعت، قرامل،ی دانند )قدردان همان برهان صدیقین می

 حقیقت وجودی مخلوقات ۀواسط دیدگاه پنجم: شناخت خدا به 
در تتیین این روایت بر این باور است که هر چیزی مـاهیتی دارد « وافی»فیض کاشانی در کتا؛ 

یـزی وجـه بیـانگر ذات آن اسـت. همچنـین بـرای هـر چ، شاد که این ماهیـت که به آن شناخته می
هـایش بـدان  کند که استااری ذات او و آشـ،ار شـدن ویژوی حقیقتی وجاد دارد که آن را احاطه می

َشََ ۀآی، قائم است. در نظر او ََإنَِّهَُبكُِلِّ یبرنََمبراَتُن برتُمَ ، (31 )فلـلت:  ءٍَمُُیِط 
َ
َأ  وََهُبروََمَعَكُبرم 

وَرَِ( و 1)حدید: 
َحَب لَِال  ق رَبَُإلََِهَِمِن 

َ
َل (: 17) ،ََیبردَِوََنََ نَُأ َوََْكِبرن  ق بررَبَُإلََِبرهَِمِبرن كُم 

َ
وََنََ برنَُأ

ونََ َشََ( و 13)واقعه:  َتُب صُِِ هَهََُكُُُّ َوجَ  َإلََِّ اشیاء است که  ۀوج ۀکنند ( ااتات11)قلص:  ءٍَهالكِ 
سـتنان ، دهد. چنین حقیقتی نیز پـا از فنـای اشـیاء بـاقی اسـت. بنـابراین حق تعالی را نشان می

ه بالله»که فرماد:  امام که اابت کردید که اشیاء پروردوـار   بدین معناست که پا از آن« اعرفوا اللَّ
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اوـر کسـی بـه ، بنگریـد. بنـابراین، سای خداوند متعـال اسـت  ها که به  به وجه آن، ای دارد آفرینند 
خداونـد را ، عـالیت  ها به حق  ام،ان و فقر آن دلیل بهبنگرد و بتااهد  اءینات اشیات و جهت تعیماه

اوـر خـدا را بـه حقیقـت ، اء شناخته است  نه بـه حـق معـرفتش. در مقابـلیخدا را به اش، بشناسد
بشناسد  خدا را با خدا شناخته است. اشیاء در این نگا  فانی ، سای اوست ها به   که وجه آن یوجاد

 (.993-1/911 :1137، الاافی، کند )فیض کاشانی شاند و وجه حق ظهار پیدا می می
نگا  فیض کاشـانی از آن جهـت کـه مت،ـی بـر شـناخت پرودوـار از طریـق علـم ، کلی طار به

اشـیاء ، تری نستت به شناخت شهادی قرار دارد. بر اساس این تفسـیر پایین ۀحلالی است در مرتت
و  ها بیـانگر تعینـات نفسـی  ماهیت آن، دهند. در این میان مستقل خاد را نشان می طار بهدر ابتدا و 

انی آن  وجاد آن، ها است. در مقابل  حدود وجادی آن ، ها است. بنابراین  ها بیانگر جنته مل،اتی و رب 
تمـایز دو وجـه و حیثیـت فـاق ، علـم حلـالی  ۀاز طریق متلاقات و به واسط، پا از تف،ر آدمی

 وردد. آش،ار می

 دیدگاه ششم: شناخت حضوری خدا پس از گذر از حقیقت وجودی مخلوقات
کنـد  دیدواهی فراتر را در شرح روایت بیـان می، مام خمینی پا از طرح روی،رد فیض کاشانیا

تعالی است. ایشان با نگاهی عرفانی بـر ایـن باورنـد کـه   که به ناعی متتنی بر شناخت شهادی حق
ن یـمقرر شـد  اسـت. ا یاصطلاح یهر اعتتار یاست که برا یاعتتارات، ذات مقدس پروردوار یبرا

ات عتارتند از: مقام لی  مطلق یا ذات من حیث هی  مقـام احـدیت یـا تعـین لیتـی و عـدم اعتتار
اسـماء و  ۀالویابی بـه مرتتـ لی   ۀظهار مطلق  مقام واحدیت یا فیض اقدس )نزول و فیض از مرتت

و اعیان خلقی یا فیض مقدس. از نظر ایشان    صفات( و مقام ظهار اسمائی و صفاتی حق در مظاهر
یـات و شـهاد الهـی حاصـل ، ظلمانی نفـا ۀبه مقامات و مرات  سلاک و خروج از خانبسته  تجل 

 داند.  یم ینازل و عال ۀدو مرتت یها را دارا  شان آنیشاد که ا یم
ی حق  ـی کـه  تتیین حضرت امام از مرات  نازل و والای تجل  ل تجل  تعالی به این شرح اسـت: او 

ی به الاهیت و مقام ظهار اسـماء و صـفات ، کند له میتعالی بر قل  مقدس سالک إلی ال  حق  تجل 
نات عالم وجاد )حقیقت وجادی متلاقات( است. پا از رفض مطلق ـت و ، تعی  ـی بـه الاهی  تجل 

بـه مرتتـه « اعرفُووا اللوه باللوه»  شاد و  واقم می، مقام الله که مقام احدیت جمم اسماء ظهاری است
لیه ظهار پیدا می یات قدم زنـد حال اور سالک به این مقام قناعت ن،ند  کند.  نازله او  ، و در اناار تجل 

ی کند که به مقام احدیت جمعی و مقام اسـم   تا آن، اسماء و صفات در مقام واحدیت بر قل  او تجل 
به مقام عـالی تحقـق یابـد « اعرفوا الله باللوه»، است. در این مقام« الله»اعظم ظهار نماید که اسم 

 (.717ـ711: 1931، چهل حدیثشرح ، )خمینی
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سِ »سار  مائد  در تتیین روایـت  133علامه طتاطتایی در بتش بحث روایی آیه  ِْ الْمَعْرِفَوُ  بِوالنَّ
عُ الْمَعْرِفَتَینِ  َِ نْ

َ
( تعـابیری مشـابه 191: 1977، خ لرر الح،م و درر ال،لـمیتلن، )تمیمی آمدی« أ

دمی اور به )سیر در( نفا خاد مشوال شاد و از نفاذ نایسد: آ با امام خمینی ارائه کرد  و چنین می
شـناخت ، سای پررودوار خادش منقطم خااهـد بـاد و در پـی ایـن انقطـاع   به، دیگری جدا وردد

سـای    پروردوارش را بدون واسطه و علم به او را بدون ست  کس  خااهد کرد  چرا کـه انقطـاع بـه
ساحت عظمـت  ۀارد. در این هنگام انسان با مشاهدد  هر حجا؛ ماجادی را از میان برمی، خداوند

شاد و شایسته است که ایـن شـناخت خداونـد بـا خداونـد   خاد می از خاد بی تعالی   حقو کتریای 
سـای خداونـد    شـاد کـه بـه  نامید  شاد. در این هنگام برای او از حقیقت نفا خایش آش،ار مـی

که بدون او به هـیچ چیـز دیگـری اسـتاار و قـائم  ای  به وانه، ستحان نیازمند است و مملاک اوست
 (.7/133 :1933، المیزان فی تفسیر القرآن، نتااهد باد )طتاطتایی

 دیدگاه هفتم: شناخت خدا مبتنی بر برهان صدیقین
برهان صدیقین از براهینـی ، تعالی ارائه شد  است. در این میان براهین متعددی برای ااتات حق 

در ، واقعیت عینی در صدد ااتات خداوند است. به بیان دیگـر ۀوجاد به واناصل  ۀاست که به وسیل
بر خـلاف دیـدوا  ، شاد. بنابراین تعالی ااتات می  حق وجاد، با ت،یه بر مطلق ماجادچنین برهانی 

نه بـه  از طریق اصل و حقیقت وجاد در برهان صدیقین ، متتنی بر شناخت خدا از طریق متلاقات
 شاد. پروردوار شناخته می، متلاقات ۀواسط 

آید با تقریرهـای وانـاوانی از جانـ   شمار می برهان صدیقین که در شمار معرفت حلالی به 
فلاسفه اسلامی همرا  شد  است. این برهان تاسط ابن سینا مطرح شد و ملاصـدرا آن را بـه ت،امـل 

هـای  یـن سـیر بـا ناآوریکمال رسـید. ا ۀح،یم ستزواری به مرحل ۀنستی رسانید. در ادامه به وسیل
وایـد:  در حاشیه بر اسفار ذیل این عتـارت ملاصـدرا کـه می، علامه طتاطتایی تعالی یافت. علامه

نایسد: این حقیقت عینی واقعیتی است که سفسطه را با  چنین می« ان الاجاد کما مر  حقیقۀ عینیۀ»
در ذات خـایش ، یم. ایـن واقعیـتیاب کنیم و هر ماجاد با شعاری را ناوزیر به ااتاتش می آن رد می

مستلزم وجاد و تحقـق آن اسـت. اوـر ، حتی با فرض بطلان و نتادن آن، پذیرد بطلان و عدم را نمی
در آن صارت هر واقعیتی واقعـا  ، مطلق فرض نماییم طار بهبطلان هر واقعیتی را در زمانی خاص یا 

حـال کـه اصـل  .شـاد(... عیت ااتات میباطل و معدوم خااهد باد )و به این ترتی  دوبار  خاد واق
کـه   واجـ  بالـذات اسـت. نتیجـه آن، پذیرد  بنابراین واقعیت در ذات خایش عدم و بطلان را نمی

در واقعیت داشتن خایش نیازمنـد ، واقعیتی واج  بالذات ماجاد است و اشیایی که واقعیت دارند
فی  ةالمتعالی ةتعلیقه بر الح،م، طتاییبه آن واج  بالذات هستند و وجادشان قائم به او است )طتا

 (.13 :1933، ةالاسفار الاربع



 

 

«
ش

وه
پژ


قی

طبی
ثت

دی
ح

وم
عل
ه
نام

»
ل 

سا
 ،

تم
هف

ره
ما

 ش
،

 
هم

زد
دوا

، 
ن 

ستا
 تاب

 و
هار

ب
99

11
 ش

428 

، نظر دارنـد. از نظـر اسـتاد جـاادی آملـی شاوردان علامه بر تقریر ایشان اختلاف، در این میان
وحـدت وجـاد و ، ویری از مقدمات مسائل فلسفی  مانند اصالت وجاد علامه طتاطتایی بدون بهر 

، رو سـازد  ازایـن ئله فلسفه الهی مطـرح مینتستین مس عناان به  را وجاد واج، تش،یک در وجاد
بـر اسـاس تقریـر ، ترین تقریر از برهان صدیقین را ارائه کرد  است. از نظر ایشـان ترین و کامل دقیق

نیاز از  امری یروری و بدیهی است که بی، یعنی اصل واقعیت، علامه تحقق واج  الاجاد بالذات
برهـانی کـه بـه منظـار ، مگر برای اهل سفسطه و لا ادری مطلـق. بنـابراین، تبرهان و استدلال اس

ااتـات خداونـد ، به مثابه تنتیه است  نه برهـان. بـر ایـن اسـاس، وردد ااتات واج  تعالی اقامه می
باشـد.  متاقـخ نمی، بر اصـالت وجـاد و تشـ،یک و بسـاطت، نظری نیست  زیرا ااتات این برهان

هان حداقل به دو مقدمه نیاز است که باید پیشـتر از آن شـناخته شـاد  حـال که در هر بر  تاییح آن
ای بدون آن فاقـد  اول الاوایل بر تمامی قضایا تقدم دارد و هر قضیه عناان بهفلسفی  ۀکه اولین قضی  آن

: 1931،   تاحیـد در قـرآن117: 1931، تتیـین بـراهین ااتـات خـدا، اعتتار است )جـاادی آملـی
 (.7/133: 1971، ح،مت متعالیه اسفار اربعه  شرح 113ـ119

 باشـد، ی،ـی مقلـاد و مقلـد همان اش که نتیجه در برهان صدیقین، با طار کلی، حد وسط به

است  بنابراین، طریق به مقلاد با خاد مقلاد ی،ی اسـت )همـان، د  مقالـه پیرامـان متـدأ و معـاد، 
ن، را  و هـدف در خـارج عـین ی،دیگرنـد، صدیقی (. از نظر استاد جاادی آملی در برهان191: 1979

ترین  روشن است که راهی که عـین هـدف باشـد، نزدیـک موایر با هم هستند. مفهام هرچند به لحاظ
مسیر برای شناخت خداوند است و هم از تهدید آسی  و تحدیـد واسـطه در امـان اسـت )همـان، د  

(. ایشان بر متنای تقریر خـایش 113: 1931  تاحید در قرآن، 191: 1979مقاله پیرامان متدأ و معاد، 
را بـر برهـان « اعرفووا اللوه باللوه»حـدیث ، دانـد این مسیر متأار از علامه طتاطتـایی می که خاد را در

 .(213: 1911  تاحید در قرآن، 11/191: 1931کند )همان، تفسیر تسنیم،  صدیقین منطتق می
تعـالی اسـت و  قعیـت هسـتی وجـاد حـق وا، بر اساس تقریر فاق از برهان صـدیقین، بنابراین

آن اسـت « اعرفوا الله بالله»معنای حدیث ، این برهان ۀشناختش جز از طریق خادش نیست. بر پای
تفسـیر ، باید از همین را  بشناسد و را  دیگری نیسـت )همـان، که اور کسی بتااهد خدا را بشناسد

نتست به خاد خـدا ، ل در حقیقت هستیهایی با تأم انسان، (. در این میان11/191: 1911، تسنیم
ی،ی پـا از ، تعالی سپا از ذات واج  به صفات و از صفات او به ی،ایک افعال حق ، برند پی می

انسان نتسـت خـدا ، (. به بیان دیگر213: 1911، تاحید در قرآن، کنند )همان دیگری استدلال می
جـا هـم حلـال  ا حضـار دارد و در هیچبیند  زیرا خدا در همـه جـ را و سپا به برکت او خاد را می

تنهـا  رو است که امـام صـادق اینشناخت خدا به خدا است )همان(. از، وانه معرفت ندارد. این
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. پا خدا را تنها کسی شـناخت کـه بـا (139داند )همان:  را  شناخت تاحید را از عالی )خدا( می
نشناخته است  بل،ـه لیـر او را شـناخته  او نشناسد هروز او را ۀوسیل  خدا شناخت و هر کا او را به 

بل،ه بالاتر لیر خدا را نیز بـا ، است )همان(. ماحد حقیقی نیز کسی است که الله را به الله بشناسد
 (.11/191: 1911، تاحید در قرآن، خدا بشناسد )همان

 دیدگاه برگزیده 
هـا از   اتـ  فهـم انسـانهای معنایی آیات و روایات از ی،سـا و مر  با تاجه به سطح متتلخ لایه

، تاان تاجیهات واناوان اندیشمندان را بیانگر حقیقت واحدی دانست. در این میان  می، سای دیگر
ی معلام برخی نیز با در نظر ورفتن برخی لاازم و رفم ، نزدیک باد  برخی تاجیهات به مراد جد 

تاجیهات اول تا ، های ذکر شد   تییندر میان ت، صارت کلی ها قابل پذیرش هستند. به   ای اش،ال  پار 
نستی بر حدیث حمل نماد  امـا  طار بهسام قابل نقد هستند. شاید بتاان معانی ذکر شد  دیگری را 

تر بـه نظـر  هـا بـر حـدیث صـحیح  برهـان صـدیقین و تطتیـق آن، بالاتر ۀو در مرتت« لم»بیان برهان 
جا که معلال محدود است  چنین شناختی   از آن، هایش بشناسیم  زیرا اور خدا را از معلالرسد   می

پا شـناخت حقیقـی ر  ، کند ای از علت را بیان می ناقص خااهد باد. در یمن هر معلالی واشه
شناخت از طریق علت برای شناخت خاد علت است. بـا ، ترین را  معرفت دقیق، دهد. بنابراین نمی

ی( نیـز نمیبا سیر از علت به معلال )، این حال از نظر محققان  طار بـهتـاان پروردوـار را  برهان لم 
سـتم ، ماجـادات اسـت )دوانـی ۀکامل ااتات کرد  زیرا خداوند معلال نیسـت و خـاد علـت همـ

رسـد  زیـرا  ااتات پروردوار با برهان صدیقین یروری بـه نظـر می، (. بنابراین124: 1988، رسائل
از ، ر باریتعالی بار یابند. ایـن بنـدوان ویـژ شایسته مقام صدیقین آن است که از بهترین را  به حضا

کنند تا او را بشناسند  نه  یرسند و در محتا؛ خاد سفر م آن راهی که عین هدف است به مقلد می
که در خاد سفر کنند تا محتا؛ خاد را بشناسند. در طرح برهان صدیقین و تطتیق آن بر حدیث    نیا

مات و متادی فلسفی نیست  زیرا اصل واقعیـت کـه مایـاع نیازی به ااتات مقد، «اعرفاالله بالله»
اولـین مطلـ   عناان بهمسئله خداشناسی ، ویرد. بر این اساس مدار این برهان قرار می، فلسفه است
، یك از اصال فلسفی ت،یه وردد  زیرا با بررسی اصل واقعیت  که بر هیچ  شاد  بدون آن عقلی بنا می

شـاد.  به قدر ام،ان به هستی اللـه اسـتدلال می« الله»با مطالعه در  بریم و به اتات ازلی آن پی می
ای نیاز باشد و نـه بـا  واسطه  که به  آن شاد  بی همان ذات شناخته می، کران همچنین با همان ذات بی

: 1982، سرچشـمه اندیشـه، رسـیم )جـاادی آملـی به مطلـا؛ می، راهی که جدای از هدف باشد
9/814.) 



 

 

«
ش

وه
پژ


قی

طبی
ثت

دی
ح

وم
عل
ه
نام

»
ل 

سا
 ،

تم
هف

ره
ما

 ش
،

 
هم

زد
دوا

، 
ن 

ستا
 تاب

 و
هار

ب
99

11
 ش

222 

  مایاع )اصـور( عین ذات ها وسط حد از برخیتاان وفت  میچنین شناختی در تتیین کیفیت 
 ماجادی در شناختجا که   . همچنین از آناست ی،ی آن اصور حد با وسط حدو به ناعی  هستند

ت که  معرفت به وسط حد وسیله چنین به استدلال بازوشت، است وی ذات عین، او صفت و سِمر

و « بذاِ ه ذاِ ه علی دَلَّ »تااند مشمال  روی می این  ازباد اهدخا مایاع همان خاد به مایاع ذات
 (.1/281: 1911، تفسیر تسنیم، باشد )همان« بِكَ عَرَفتُكَ »

تطتیق روایت بر شناخت حضاری خداوند نیز قابل برداشت است  زیـرا ، افزون بر مطال  فاق
ر کسی میسر نیسـت. افـرادی در سیر در حقیقت هستی برای ه، سیر از علت به معلال و فراتر از آن

کنند تا او را بشناسند که با تهذی  نفا و تزکیه بـه معرفـت شـهادی نائـل  یمحتا؛ خایش سفر م
تااننـد بـا زدودن  هـا تـاان درک علـت را نداشـته و فقـط می  انسـان ۀهمـ، شد  باشند. به بیان دیگر

ی الهی را صاف آلادوی مچنین بـا طـی مراتـ  سـلاک تقـدم تر دریابند. ه تر و زلال ها تابش و تجل 
حرکت را سرعت بتتشند. چنین مقامی نیز برای همه میسر نیست و شاید به همین دلیل باد  اسـت 
که برخی از عالمان معنی حدیث را بر متنای دیگری چان شناخت اجمالی افعال و اوصـاف فعلـی 

  133: 1911، در قـرآن تاحیـد، جـاادی آملـیانـد ) خداوند  نه معرفت ذات و کنـه او بیـان کرد 
 .خطته کتا؛(، 1933، دروس معرفت نفا، زاد  آملی  حسن

 نتیجه
 تعـالی واج از جمله احادیث مش،لی است کـه بـر را  شـناخت « اعرفوا الله بالله...»روایت 
های متنی  کند. اور چه صحت سندی این حدیث قابل خدشه است  ولی با تاجه به قرینه  دلالت می

افزاید. با تاجه بـه چنـین   بر استااری آن می مضمان هم ۀست  برخی از روایات و ادعیمارد اعتماد ا
انـد.  مت،لمان و عرفـای امامیـه بـه تاجیـه و تتیـین ایـن روایـت پرداخته، اهمیتی است که محداان

ی  به بنـدی اسـت:   های این اندیشمندان در هفت محار قابـل دسـته  ترین دیدوا   شاخص، صارت کل 
 ۀواسـط  دا از را  زدودن صفات نقص متلاقات  شناخت حلالی خداوند  شناخت بـه شناخت خ

 ۀواسـط های سامان یافته از جان  خدا  شناخت خـدا در پرتـا قـر؛ الهـی  شـناخت خـدا بـه   را 
حقیقت وجادی متلاقات  شناخت حضاری خدا پا از وـذر از حقیقـت وجـادی متلاقـات  

 شناخت متتنی بر برهان صدیقین.
عدم مطابقت بـا فقـرات بعـدی و سـیاق  دلیل بههای اول تا سام   دیدوا ، میان تقریرهای فاقدر 

حمل آن ، های معنایی حدیث  دقیق نیست. با این حال با در نظر ورفتن بطان و لایه، مجماع روایت
تتیین روایت بـر شـناخت متتنـی بـر برهـان  هرچندهای چهارم تا هفتم قابل تلار است.   بر دیدوا 

   تر است.  صحیح، «نتستین مسئله فلسفه الهی عناان بهوجاد واج  »صدیقین با تاجه به تقریر 
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ی»تاجیه حدیث با برهان ، تر تطتیق مدلال روایت با برهان صدیقین پایین ۀدر مرتت نیز قابل « لم 
ی»برداشت است. چنین رهیافتی دقیقا در مقابل برهان  ریـق است که بر اساس آن خداونـد از ط« ان 

این شناخت ناقص است. افزون بـر ، جا که معلال محدود باد   شاد و از آن  هایش شناخته می  معلال
دهد. حـال آن   شناخت حقیقی ر  نمی، کند  بنابراین  ای از علت را بیان می  آن که هر معلالی واشه

شـناخت از ، شناخت بهترین را ، و سایر شااهد عقلی و نقلی« اعرفوا الله بالله»که براساس روایت 
طریق علت برای شناخت خاد علت است. چنین شناختی نیز به افعـال و اوصـاف فعلـی خداونـد 
محدود است  نـه معرفـت ذات و کنـه او. را  شـناخت خـدا بـا خـدا نیـز پـیش پـای افـراد از قیـد 

ی می، های نفسانی رسته  حجا؛  شاد.  متجل 

 ها نوشت پی
عتارتنـد از:  کنـد  یم یاز علـم حلـال یزکه آن را متما یعلم حضار های یژویو ینتر مهم[ 1]

علم و معلـام، اتحـاد عـالم و  ینیتفقدان واسطه، ع یری،کذ؛، خطاناپذ یامتلخ نشدن به صدق 
بادن، عدم ام،ـان اتلـاف بـه  انتقال یرقابلو ل یوجاد، شتل یقتبه حق یابی معلام، ام،ان دست

 ینـی،و ع یوجـاد علمـ ینیـتع ی،ادراکـ یاز قاا ازینی یعلم و ذات عالِم، ب وحدت ی،اح،ام ذهن
م علم بر معلام، شناخت هست  پذیری یكعدم اندراج تحـت مقالـه، تشـ، یستی،و نه چ یامتناع تقد 

 (.123ـ142: 1988اقسام و وستر (،  ها، یژوی)و یعلم حضار زاد ، ین)حس
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English Abstracts 

Narrative-literary analysis of "Shahed" in the verse of Bayyneh from 

the perspective of the (Farighayn) two sects
∗
 

Mohsen khoshfar** 
and Mina Ibrahim*** 

Mohammad Hosein Mohammadi**** 

Abstract 

The difference between the views of Shiites and Sunnis in the divine 
verses has led to different meanings in the interpretations, in such a way 
that this difference of views in verse 17 of Surah Hood creates many 
possibilities and sometimes referring to them becomes a reason to prove 
or strengthen a certain attitude. Therefore, in dealing with the possibilities 
raised in the verses, accuracy in the meaning extracted under these views 
is of particular importance. Therefore, some Shiite commentators have 
mentioned Imam Ali (PBUH) and several Sunni commentators Abu Bakr 
as example of "witness" in the determination of the example in the 
above-mentioned: Wa Yatlooho Shaahedon Menh. (And whom a witness 
of his own family), another group of commentators has also mentioned 
the Prophet or his language, as well as Gabriel or the Qur'an as examples 
of "witnesses". This article, in a descriptive-analytical method, relying on 
interpretive narrations and literary arguments, seeks a comparative study 
of the reasoning of the commentators from two sects on the verse to 
understand the correct meaning. This study points out that the reference 
of the pronouns connected in "Yatlouho" and "Rabbehi" to the word 
"Man" in the beginning of the verse and the pronoun "Menho" to 
"Rabehi", states that the meaning of Shahed(witness) was the Qur'an, 
which refers to the truthfulness of the Prophet's invitation and testifies to 
his mission. But other sayings do not have the necessary power in 
argument, and the saying that says: "The meaning of the witness is Imam 
Ali (as)", expresses the esoteric meaning and it is for “applicability and 
comparison” (jary’ wa taṭbīq). 

Keywords: Shahed (Witness), verse 17 of Hood, Comparative 
Interpretation, Farighayn commentators. 
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A narrative comparative interpretation of Surah Kawthar from the 

point of view of the commentators of Farighain (two sects)
 ∗
 

 

Hejratollah Jebreeili** 

Mahdi Rostam nezhad*** 

Abstract 

Surah Kawthar has always been considered by the commentators of 

Farighain (two Islamic sects) due to its shortness and a small number 

of verses, as well as its rhetorical, literary, and content miracles, also 

due to the honor and dignity that lies within its theme and title. This 

surah is one of the surahs which, due to the multiplicity of narrations 

about the occasion of its revelation, there is disagreement about 

whether it is revealed in Mecca or Medina, and it is one of the surahs 

which, there is disagreement among commentators in terms of the 

place and occasion of its revelation. For this reason, it is important and 

fundamental to study it from a narrative-comparative point of view for 

the approximation and unity of the two sects (Farighein). By 

collecting the narrations of the two sects, this article has reached a 

conceptual commonality in terms of the occasion and place of 

revelation and the meanings of the words "Kawthar", "Abtar", "Salat" 

and "Nahr". This has led to the approximation and unification of the 

views of the two religions, in some disputed issues. 
 

Keywords: The occasion of the revelation of Surah Kawthar, the 

concept of Kawthar, Aas Ibn Wa'il, the truth of Abtar. 
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The effect of narrative structure in the analysis of the phenomenon of 

“forgery of hadith"
∗ 

Mohammad Hasan Ahmadi** 

 

Abstract 

One of the important phenomena in the history of hadith is the 

issue of forgery.  Although the issue of forgery considered in the case 

of hadith, but the objective fact of the alleged forgery in hadith is in 

practice is based on historical reports. The claim of “forgery of 
hadith" is always considered as a solution in the analysis of reports on 

the history of hadith. On the other hand, the issue of "forgery" is a 

common issue between native and oriental circles. Orientalists have 

tended to the originality of forgery based on not paying attention to 

the structure of hadith and emphasizing the oral existence of the 

foundation of hadiths. The question is, what is the difference between 

the perception of forgery in native and oriental environments? The 

fact is that knowing forgery is not possible without knowing the 

structure in which the forgery committed. The realistic conception 

believes in forgery in the structure, and the simplistic conception 

analyzes it outside the structure. The structure of a hadith is generally 

based on features such as devotion to the earlier period, the originality 

of the oral narration, the centrality of the document, the distinction of 

evaluation from the narration, and the distinction of different levels of 

the text. Considering the two common structural fallacies, including 

the fallacy of "forgery" and "verbal quotation" and the fallacy of the 

connection of "weakness" and "forgery", it is to conclude that, in 

general, the attempt to attribute a historical report Forgery, as the first 

and last way to solve and based on the elimination approach, is not 

acceptable. 

Keywords: Hadith history, hadith forgery, weak hadith, oral 
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Analytical reviewing of the narrations of “Yawm al Khamis” In 

Sahihayn and their explanations
∗
 

Ehsan Sorkheyi** 

Mohammad Ali Jadidi*** 
 

Abstract 

Sunni narrative sources, especially Sahih  Bukhari and Sahih 

Muslim, have reported the bitter story that happened on the last 

Thursday of the Prophet’s life when He ordered his companions to 

bring him something that he could write a statement for them which 

would prevent them from going astray, some of them not only 

disobeyed but also accused him talking nonsense (amputated "HOJR" 

to him), by reference to various pieces of evidence, the narrator of this 

unjust accusing to the Prophet of God(PBUH)  has been introduced. 

Some commentators have tried to justify disobeying of the Holy 

Prophet, and acquitted disobedient from their ugly deed. Some, by 

reducing the status of the Holy Prophet or changing the meaning of 

"Hojr", have tried to reduce the dislike of this accusing. The present 

article has tried to criticize the explanatory approach of their 

commentators in two main sources of Ahl al-Sunnah hadiths by 

analyzing the reports of this unfortunate event which is called "Razia 

Yawm Al-Khamis’’ا“(The Calamity of Thursday). 
 
Keywords: Al-Khamis Day, Will, Hojr, Sahih Bukhari, Sahih 

Muslim. 
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Analysis of the function of interpretive narrations in Majma 'al-Bayan
∗ 

Sumayyeh Sayyadi** 

Nikzad Eisazadeh*** 

Abbas Karimi**** 

Abstract 

Majma 'al-Bayan is one of the most important Shiite interpretations 

that has benefited from many interpretive narrations. Since the 

narrations and hadiths narrated by the contemporaries of the era of the 

revelation of the Qur'an have been a part of the reality of interpretation 

and Qur'anic scholars have always paid special attention to the 

narrations, the present article intends to present the various functions 

of interpretive narrations by presenting Explain and study some 

examples in the understanding and interpretation of Qur'anic verses, 

by the method of text analysis and by emphasizing the point of view, 

principles, and method of interpretation of the interpretatar of Majma 

'al-Bayan. The functions of interpretive narrations in Majma 'al-Bayan 

are  the virtues of the Holy Qur'an, the difference of reciting, the 

explanation of the causes of revelation, the explanation of words and 

semantic layers, the narrations expressing concise verses, the 

narrations expressing and correcting the principles of belief,  currents 

and comparisons (jary-wa-tatbig), expressing the Shari'ah rules, the 

number of verses, the narrations of allegorical verses and the 

narrations of apparent interpretation. Of course, these cases have not 

rational restriction and with further research, other functions can be 

achieved. 

Keywords: Majma 'al-Bayan, Interpretive Narrations, Tabarsi, 

Function of Interpretive Narrations 
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Mat'n and Isnad's analysis of the hadith of "La Tanajashwa”
 ∗
 

Azizollah Naroyi Maloosan**  

Sayyd Mohammad Hosein Mosavi***  

Hosein khakpoor**** 

Abstract 

“Najsh” is a jurisprudential title meaning cheat and deception which 
is taken from the hadith of “La Tanajashwa”, due to its connotation, this 
word is one of the words used in one of the strategic hadiths related to 
lifestyle issues and includes all areas of life. The present article, On the 
one hand, has studied its chain of transmission in the books of the two 
sects (Fariqeyn) with a descriptive-analytical method and a traditional 
approach Abyssinian to Arabic. Derivatives of this word are not 
mentioned in the Qur’an; but in the hadith, it has been used in various 
explanatory positions. Philologists and lexicologists have disagreed 
greatly on the meaning and usage of this word. In examining the text of 
this hadith, the meaning of “False increase in the, which is abundant in 
Shiite and Sunni Rijali sources with a series of different documents and 
is correct in terms of the document On the other hand, from the point of 
view of analyzing and explaining the text of the narration, this word 
with its derivatives have existed in pre-Islamic Arabic literature and has 
been used by poets and literary and may be one of the words that came 
from toincrease the price of goods without the intention to buy” for this 
word is more prominent than other meanings; but its common meaning 
in various uses of hadith is “deception which is considered “absurd, 
reprehensible and forbidden” in the hadiths. It should be noted that 
because of the extensive jurisprudential usage of this hadith, scholars 
have cited it extensively in their jurisprudential sources, and the results 
of their contemplations have been compiled in a comprehensive and 
useful manner in this article. 
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Validation of Single Report (khabar al-wahid) from a principled (usul-) 

and epistemological perspective
∗
 

Omid Ghorbankhani** 

Mohsen Rafaat*** 

Abstract 

The Single Reports (Khabar al-Wahid) constitutes a large volume 

of Muslim hadith heritage. How we assess their credibility is of 

particular importance. These Reports (Khabar al-Wahid) can be 

divided into two categories, jurisprudential and non-jurisprudential. In 

their validation, two different principled and epistemological 

approaches have been proposed. The present study with a descriptive-

analytical method first explains these two approaches and explains the 

meaning of validity and its criteria from the perspective of each of 

them, and then in terms of these criteria and intending to achieve 

narrative perspective on the validity of Single Reports (Akhabar al-

AahAd), the narrations of the Masumeens (infallible) (PBUT) has 

examined, and it came to the conclusion that the criterion for 

validation mentioned in the narrations for both categories of 

jurisprudential and non-jurisprudential Single Reports is "agreement 

with the teachings of the Qur'an and Sunnah.” Verification shows that 
this criterion is valid in both principled and epistemological 

approaches and has been the basis for the validation of narrations for 

many scholars. This criterion precedes and suffices over the 

examination of a document. 

 
Keywords: Single Report, Reports Validity, Spiritual agreement, 

Validation, Epistemology. 
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A study of the hadiths on the effect of surahs in the treatment of 

physical diseases
∗ 

 

Mohammad Ali rezaei Isfahani** 

Ahmad moradkhani *** 

Hasan Reza Rezaei **** 
 

Abstract 

 

There are countless hadiths in narrative and interpretive sources 

that explicitly consider the prescription for the treatment of some or 

all diseases to be the recitation of a surah or a verse from the Holy 

Qur’an. Throughout the history of Islam, Muslims have recited some 
surahs and verses to cure diseases due to their belief in the Holy 

Qur’an. There is no doubt that the Holy Qur’an is an eternal and 

healing miracle for mental illnesses and ignorance; but is it possible to 

cure physical diseases by reciting its surahs? Therefore, the present 

article seeks to examine the hadiths that have been included about the 

effect of the surahs of the Qur’an on the treatment of physical 

ailments, and also this research is organized by analytical-descriptive 

method and by examining documents and semantics as well as by 

using the jurisprudence of hadith (Feqhhol Hadith) and the science of 

Rijal (narrators of traditions) and their critique and collecting 

materials through software and library methods. By study the hadiths 

that are on the properties of surahs in the treatment of diseases, which 

are in Shiite and Sunni sources, it became clear that in some cases 

these hadiths did not have the correct document and their narrators 
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were condemned by the companions of the Rijals. Some of those 

narrators, who are mostly Sunnis, have admitted to fabricating the 

hadith to persuade people to recite the Holy Qur’an. From all these 

findings, it can be concluded that according to other hadiths and 

Qur’anic evidences, reciting the surahs of the Holy Qur’an along with 
sincerity and faith can be effective in treating diseases. Experimental 

sciences also accept the effect of reciting the Holy Qur’an in the 
treatment of some diseases. Also, God Almighty has set his affairs 

according to reason; But this is necessary for the sake of existence and 

context, not the complete cause; Their effect is conditional on 

requirements such as acting according to the content of the surahs and 

one’s belief in effectiveness, etc., as well as requiring the absence of 
obstacles such as: the patient’s disbelief in the effect and blasphemy, 
and so on. 

Keywords: Qur’an therapy, hadiths on the properties of surahs, 

treatment, hadith critique 
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A Critical Analysis of the Principles of the Qur'an - Sufficiency on the 

Indies subcontinent
∗
 

Mohammad taghi Dayari Bidgoli ** 

Ezatollah Molayi Niya *** 

Babollah Mohammadi Nabikandi **** 

Abstract 

Sunnah of the Prophet is one of the important principles of the holy 

Sharia of Islam and its protection is obligatory for everyone, but in 

some periods, some schools of Islamic thought had Doubt the validity 

of the prophetic hadiths, The "Qur'anians of the Indian subcontinent" 

is one of the sects that have spread such an idea among Muslims. 

During this period, scholars, following the "Shah Waliyollah" in the 

eighteenth century and "Sar Ahmad Khan" in the nineteenth century, 

revised the hadiths of the Prophet and in the twentieth century, 

“Chakralovi” was able to establish a new sect called the “Quraniyoon” 
They are for reasons such as: 1. the claim of that the Sunnah of the 

Prophet is not revelatory 2.  Prophet is not legislator 3.Doubt of the 

moral honesty of the Companions 4. Inaccuracy of memorization and 

transmission of hadiths  5.  Many hadiths are being Forgery  6. 

Independence of the Qur'an in its interpretation 7. Explanation of 

religious rites by reason  8. No need for hadiths due to the revelation 

of the verse "Ekmaal", they considered that the prophetic tradition as 

one of the sources of legislation is invalid and introduced the Qur'an 

as the only reliable source of trust from God. Therefore, in this article, 

an attempt has been made to explain and analyze the principles of the 

Qur'an by descriptive-analytical methods. 

 

Keywords: Qur'anians of the Indian subcontinent, Sunnah of the 

Prophet,  Qur'an – Sufficiency, Sar Ahmad Khan, Chakralovi, Gholam 

Ahmad Parviz, Jiraj Poori  
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